




7 کجا )یک نمایش برای نوجوانان(	 نا

67 عروسی شغال )نمایش در یک صحنه(	

107 بر فراز برجک‌ها	

   فهرست   





  آدم‌ها

خ  پدر/ دختربچه / قاچاقچی آدم / سرباز خارجی / تروریست/ پرستارِ صلیب سر

گمرک )جز پدر و دختربچه همۀ نقش‌های دیگر را یک نفر  /مهاجر / ناخدا / مأمور 

کند.( می‌تواند بازی 

  صحنه

کوه و دشـــت و بیابـــان و دریا  کـــه باید با اندک‌وســـایلی به تجســـم  صحنـــه‌ای خالـــی 

تبدیل شـــود.



یـادآورِ  بایـد  آنـان  لبـاس  می‌شـوند.  صحنـه  وارد  دختـر  و  پـدر 

عینـک‌دودی  پـدر  باشـد.  خاورمیانـه  سـرزمین‌های  پوشـش 

امـا  نیسـت،  نابینـا  دارد.  دسـت  در  عصایـی  و  چشـم  بـر 

کم‌سوسـت و بـه راهنمایـی دختـر نیازمنـد اسـت.  چشـمانش 

 وسـایل ضـروری‌اش در آن 
ً
کـه احیانـا کیسـه‌ای بـر دوش دارد 

اسـت و چفیـه‌ای بـر سـر دارد کـه نیمـی از چهـره‌اش را پوشـانده 

 سـیزده سـاله اسـت، شـالی بر سـر دارد 
ً
که حدودا اسـت. دختر  

و کیسـه‌ای بـر شـانه کـه به‌احتمـال در آن هـم وسـایل ضروری و 

شـاید عروسـکی قـرار داشـته باشـد.

خلاصه... قصۀ ما به سر رسید. پدر:	

کنی. دلم می‌خواد یه قصه رو یه بار از آخر  به بعد تعریف  دختر:	

که به آخر  برسه، دیگه بعدی نداره. قصه  پدر:	

می‌شه بعدی نداشته باشه؟ دختر:	

چطوری می‌شه داشته باشه؟ پدر:	

کردن  تو  می‌گی: »بعد از اون شاهزاده و دختر  با هم ازدواج  دختر:	

کردن.« و تا آخر عمر  به خوبی و خوشی با هم زندگی 
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خب؟ پدر:	

با هم عروسی  اونکه  از  پس ادامه داره. بعدش چیه؟ بعد  دختر:	

کردن داستانشون چی می‌شه؟
اون دیگه اهمیتی نداره. پدر:	

چرا نداره؟ دختر:	

بچه‌دار می‌شن و زندگی می‌کنن مثل همه. پدر:	

مثل تو؟ دختر:	

مثل من. پدر:	

زندگی تو  اهمیتی نداره؟ زندگی من چی؟ دختر:	

پدر می‌ایستد و خستگی در می‌کند. برمی‌گردد و به پشت سر 

می‌نگرد. سعی می‌کند در دور دست چیزی بیابد.

به چی نگاه می‌کنی؟
می‌خوام ببینم خونه هنوز دیده می‌شه. پدر:	

کنار صنوبرها. آره اون پایینه،  دختر:	

من صنوبرها رو نمی‌بینم. پدر:	

دود رو باید ببینی. از خونه دود بلنده. دختر:	

پدر برمی‌گردد و چند گامی برمی‌دارد. می‌ایستد. کفش خود را 

درآورده و سنگ‌ریزه‌هایش را می‌تکاند.

کنی؟ خسته شدی؟ می‌خوای استراحت 
یم. )پدر به راه می‌افتد.( یادی در پیش دار راه ز پدر:	

کسی هم چشم‌به‌راهمون نیست. عجله‌ای نداریم،  دختر:	

چرا عموت منتظرمونه. پدر:	

منتظرمون نیست. دختر:	

گفته همه چی رو روبه‌راه می‌کنه برامون.  گفته زودتر  بیایین.  پدر:	

یم  دار که  دادم  نامه  براش  می‌کنه.  رد  مرز  از  رو  ما  گفت 
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بیابون،  دشت،  کوه،  یم.  دار پیش  در  یادی  ز راه  می‌آییم. 
کنیم. طی  باید  رو  زمین  نصف  تقریباً  یا،  در رود،  جنگل، 

)پای پدر به چیزی می‌گیرد. سکندری می‌خورد و می‌افتد.(

چی شد؟ اذیت شدی؟ دختر:	

نه. پدر:	

باید مواظب باشی! دختر:	

کورهــا خلــق نکــرده، وگرنــه این همــه  خــدا زمیــن رو بــرای  پدر:	

بلندی نداشــت. و  پستی 
کور نیستی. تو  دختر:	

دارم می‌شم. پدر:	

گفته اونجا چشمات خوب می‌شه. عمو  دختر:	

اگه خدا یه روز چشـماش رو می‌بسـت و توی زمین راه می‌رفت،  پدر:	

جنـگل  این همـه  تـوی  می‌کشـن  چـی  کورهـا  می‌فهمیـد  تـازه 
کـوه و دشـت و بیابـون، همـه‌ش هـم سـنگلاخ و چاله‌چولـه.  و 

بریـم! بایـد  راه زیـادی  )برمی‌خیـزد.( 

گه عمو رو ببینی چطوری می‌شناسیش؟ ا دختر:	

کـــه  گر چـــه یه خـــرده جوون‌تـــر. معلومـــه  اون شـــبیه منـــه.  پدر:	

می‌شناســـمش، هر چنـــد بیســـت ســـاله ندیده‌مـــش.
مدتی ‌می‌روند.

جواب سؤال منو  ندادی. دختر:	

کدوم سؤال؟ پدر:	

زندگی تو  اهمیتی نداره؟ دختر:	

برای توی قصه‌ها نه. پدر:	

زندگی من چی؟ دختر:	

برای من اهمیت داره. پدر:	
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که قصه نیستی. تو  دختر:	

ولی قصه بلدم خیلی. پدر:	

گفتی. همه رو بارها  دختر:	

داستان نوح رو نگفتم برات. پدر:	

کشـتی می‌سـازه، از هـر حیوونـی یـه جفـت  کـه یـک  همـون  دختر:	

می‌بـره تـوش؟ بعـد توفـان مـی‌آد و همـۀ زمیـن رو آب می‌گیـره.
گفتم برات؟ پدر:	

ده بار. دختر:	

قصۀ یونس رو؟ پدر: 	

همون که یه نهنگ اونو می‌بلعه؟ دختر:	

پدر می‌ایستد.

چی شد؟
که دیشب خواب یه نهنگ رو دیدم. یادم اومد  پدر:	

نکنه تو هم تو شکم نهنگ بودی؟ دختر:	

که خودشو  انداخته به خشکی. دیدم  پدر:	

چرا؟ دختر:	

بهم نگفت. پدر:	

باهاش حرف زدی؟ دختر:	

کرده، به راه می‌افتد. پدر درنگی 

تا به حال  که  نداره  وجود  داستانی  دیگه  انگار  واقعاً  پس  پدر:	

برات نگفته باشم.
می‌تونی به ‌جای قصۀ یونس داستان نهنگ رو برام تعریف  دختر:	

کنی.
نهنگ‌ها داستان ندارن. پدر:	

پس چرا خودشونو می‌ندازن تو خشکی؟ دختر:	

کسی نمی‌دونه. پدر:	
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تو  براش داستان بساز. دختر:	

بلد نیستم. پدر:	

کار نیست. پس دیگه قصه‌ای در  دختر:	

کنم. می‌تونم قصه‌‌ها رو یه‌جور دیگه برات تعریف  پدر:	

چه جوری؟ دختر:	

از آخر به اول. این جوری انگار یه قصۀ دیگه‌ست. پدر:	

که عقب‌عقب می‌رن. مثل فیلم‌هایی  دختر:	

از مـرگ شـروع می‌شـه می‌رسـه بـه تولـد. )پـدر می‌ایسـتد و بـه  پدر:	

می‌نگـرد.( دور دسـت،  بـه  پشت سـر، 

به چی نگاه می‌کنی؟ دختر:	

خونه. پدر:	

خونه دیگه نیســـت. همه‌ش ســـوخت. حتـــی دودش هم  دختر:	

دیگـــه دیده نمی‌شـــه.
نور می‌رود.




